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کاهش نرخ رشد جمعیت و پیش بینی 
پیری جمعیــت ایران طی ۳ دهــه آینده، 
چند سالی اســت که مســئولان را به فکر 
اتخاذ تصمیماتی برای ترغیب خانواده ها به 
فرزندآوری انداخته است. قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت نیز در همین راستا 
در ســال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید. 
با این حال به باور بســیاری از کارشناسان 
مشوق هایی که در این دست سیاست ها در 
نظر گرفته شــده با هزینه های فرزندآوری 
همخوانی ندارد و به عبارتی، مجموع شرایط 
اقتصادی، درآمدهای پایین و در مقابل، تورم 
و گرانی روزافزون، سبب شده هزینه هایی که 
فرزند یک خانواده از بدو تولد تا دوره جوانی 
بر دوش خانواده می گذارد، بسیار زیاد شود. 
در این شرایط، آنچه به عنوان مشوق مالی 
فرزندآوری در نظر گرفته شده، در برابر این 

هزینه ها، چیزی شبیه به شوخی است!
اگر از خرج های ابتدایی، مثل هزینه های 
دوره بارداری، زایمان و بیمارستان بگذریم، با 
به دنیا آمدن فرزند، خرج های اساسی تر آغاز 
می شود: از خرید شیرخشک و پوشاک گرفته 
تا هزینه های مربوط به بهداشت و درمان که 
در دوره ای که درمان شکل خصوصی تری 
به خود گرفته، بار این هزینه ها نیز نسبت به 
قبل سنگین تر شده است. این تازه ابتدای راه 
است؛ کمی بعد، هزینه های آموزش که جزو 
مهم ترین هزینه ها به حساب می آیند آغاز 
می شود. این هزینه ها نیز به دلیل آنکه دولت 
بخش قابل توجهی از وظایف قانونی خود در 
رابطه با آموزش رایگان را به بخش خصوصی 

محول کرده، بسیار زیاد است.
به طــور کلــی، از طرفــی، برنامه ها و 
سیاســت هایی کــه دولت بــرای جوانی 
جمعیت پیش گرفته با توجه به این هزینه ها 
غیرکارآمد است و از طرفی دیگر، تمام این 
هزینه ها در مقابل درآمد یک خانواده، حتی 
خانواده های متوسط شــهری  که به یمن 
سیاست های اقتصادی، دیگر جایگاه پیشین 
را ندارد و به خط فقر نزدیک شده اند، بسیار 

ناچیز است.

۱۰میلیون و ۸۹۲هزار تومان درآمد 
ماهانه برای یک خانواده حداقل بگیر

تصور کنید به یک خانواده دو نفره، یک 

فرزند اضافه شــود یعنی باید به هزینه های 
اجاره خانه، خورد و خوراک و پوشــاک و در 
نهایت درمان که اساســی ترین هزینه ها و 
البته حداقلی ترین نیازها هستند، هزینه های 
فرزند را نیز اضافه کرد. با یک حساب و کتاب 
دم دستی، متوجه نامتناسب بودن درآمد و 

هزینه ها خواهیم شد.
حداقل دستمزد ۱۴۰۳ با تمام مزایای 
مزدی برای یک فرد متاهل دارای یک فرزند، 
۱۰ میلیون و ۸۹۲هزار تومان است. بیش از 
نیمی از این درآمد احتمالا خرج کرایه خانه 
می شود و باقی نیز صرف مخارج یومیه. این در 
حالی است که فعالان کارگری و کارشناسان، 
نرخ حداقلی سبد معیشــت که بسیاری از 
نیازهای اولیه از آن کسر شده را ۳۰ میلیون 
تومان به بالا محاسبه کرده اند. بنابراین حتی 
اگر تصور کنیم یک کارگر، درآمدی بیش از 
حداقل حقوق مثلا تا ۱۵ و حتی ۲۰ میلیون 
تومان داشته باشد، باز هم درآمد او با نرخ سبد 

حداقل های زندگی فاصله بسیاری دارد.
وضعیت توصیف شده البته یک وضعیت 
ثابت و غالب نیست و آمار دقیقی در رابطه با 
درآمد خانواده ها و تعداد شاغلین هر خانواده 
وجود ندارد. ممکن است درآمد خانواده کمتر 
یا بیشتر از این رقم باشد، ممکن است در یک 
خانواده دو شاغل وجود داشته باشد یا یک 
شاغل برای تامین هزینه ها چند شیفت کار 
کند اما مسأله این است که درآمد بسیاری 
از حقوق بگیــران، فاصله فاحشــی با نرخ 
ســبد حداقل های زندگی دارد. این فاصله 
ممکن اســت کم یا زیاد باشد اما وجود دارد 
و زندگی را ســخت کرده است. همچنین 
واضح اســت که وضعیت کسانی که قبل از 
این مرحله قرار دارند یعنی کسانی که شغل 
ندارند، بی ثبات کار هســتند، کار کاذب یا 
کار غیررسمی دارند، به مراتب بدتر از مورد 
نمادینی است که در ادامه به آنها می پردازیم.

در چنین شرایطی و در حالی که حقوق 
حتی در بهترین حالــت کفاف هزینه های 
حداقلــی زندگی را نمی دهد، خوشــبین 
بودن به سیاست های تشــویقی حداقلی 
و غیرمطمئن دولت ها بــرای فرزندآوری، 
ساده انگاری اســت. ضمن اینکه باید توجه 
داشــت که همین برنامه های به اصطلاح 
تشویقی نیز به سختی اجرا می شوند و حتی 
بدتــر، حقوقی که پیشــتر در قوانین برای 
حمایت از فرزندآوری ترتیب داده شده نیز یا 

اجرا نمی شوند یا رسیدن به آن دشوار است.

افت شدید درآمد زنان شاغل
 پس از فرزندآوری

یک: »حمید« سرپرســت یک خانواده 
سه نفره اســت. فرزند او ۴ ماه پیش به دنیا 
آمد. همســرش با ۱۷ ســال ســابقه کار و 
بیمه پردازی، بعد از ۴ ماه توانســته حقوق 
مرخصــی دوران زایمــان را دریافت کند. 
این حقوق طبــق قانون، دوســوم آخرین 

حقوق دریافتی اســت که برای یک شاغل 
حداقل بگیر در سال ۱۴۰۳ با درخواست ۹ 
ماه مرخصی زایمان، چیزی حدود ۶ میلیون 
و ۸۰۰هزار تومان می شود. حمید می گوید: 
»هزینه هایمان بعد از بچه دار شدن دو برابر 
شد و درآمدمان نصف. قبلا درآمد هر دو روی 
هم ۲۴ میلیون تومان بود اما حالا با احتساب 
۶ میلیون و ۸۰۰هزار تومانی که همسرم از 
بیمه، آن هم بعد از ۴ مــاه دوندگی دریافت 
می کند، به ۱۸ میلیون تومان رسیده است. 
۱۰ میلیون تومان کرایه خانه می دهیم و باقی 
هم صرف هزینه های روزمره می شود که با 

آمدن فرزند بیشتر شده است«.
او می گوید: »قبل از آنکه به فکر داشتن 
فرزند بیفتیم، مبلغــی پس انداز کردیم که 
تقریبا دیگر چیزی از آن باقی نمانده و برای 
گذران ادامه زندگی چاره ای جز پیدا کردن 

شغل دوم ندارم«.

دشواری های دریافت 
وام فرزندآوری

دولت وامی برای فرزندآوری تخصیص 
داده که مبلغ این وام برای فرزند اول فعلا ۴۰ 
میلیون تومان است اما آن طور که متقاضیان 
می گویند، شرایط بهره مندی از این وام دشوار 
است. حمید مسیری را که برای گرفتن این 
وام طی کرده شــرح می دهد: »ثبت نام در 
سایت و انتخاب بانک مورد نظر یک فرآیند 
نسبتا سخت است. از این مرحله که گذشتیم 
به بانک مراجعه کردیم و گفتند فعلا بودجه 
نداریم. باید صبر می کردیم تا از بانک مرکزی 
برایمان کدی ارسال شود. کد بعد از مدتی 
ارسال شد و تازه ســختی های گرفتن وام 
شروع شد. ضامن یا باید کارمند رسمی بود یا 
کسبه ای با چک بانک مورد نظر. به سختی و با 
شرمندگی از یکی از اقوام متمول خواستیم تا 
دسته چکی از بانک بگیرد و توانستیم مدارک 
را کامل کنیم. یک ماه بعد از تکمیل مدارک 
به بانک مراجعه کردم و دوباره گفتند بودجه 
نداریم. پیگیر شــدم و چند روز بعد بالاخره 

یک مبلغ ۳۷ میلیون تومانی واریز کردند«.
حمید در وصف ناچیز بــودن این مبلغ 
می گوید: »همان دو هفتــه اول بعد از تولد، 
نوزادمان سرما خورد و گفتند باید بستری 
شود. بیمارستان دولتی جا پیدا نکردیم و او 
را به بیمارستان خصوصی بردیم. همان اول 
۱۵ میلیون تومان واریز کردیم و در نهایت 

هم نزدیک بــه ۲۲ میلیــون تومان هزینه 
بیمارستان شد«.

حقوقی که با هزینه پرستار 
سربه سر می شود

دو. »سمانه« یک فرزند یک سال و نیمه 
دارد. او پیش از این ۱۵ سال سابقه کار در یک 
شرکت خصوصی داشت. حالا اما مجبور به 
خانه نشینی شده است. سمانه می گوید: »تنها 
ســه ماه از مرخصی زایمان استفاده کردم و 
کارفرما با مرخصی بیشتر از این موافقت نکرد. 
بعد از سه ماه، پرستار گرفتم و به کار برگشتم. 
تقریبا سر ماه بیش از نصفی از حقوقم را به 
پرســتار می دادم تا کارم را از دست ندهم. 
در واقع درآمد من که تا قبــل از این صرف 
بازپرداخت وام هایمان می  شد، دیگر صفر 
شده بود و همســرم با دو شیفت کار کمبود 

زندگی مان را جبران می کرد«.
او می گویــد: »بعد از حدود یک ســال 
متوجه شدم که سر کار رفتنم واقعا فایده ای 
جز دوری از فرزندم ندارد. حقوق ماهیانه ام 
با هزینه پرســتار تقریبا سربه سر می شد و 
تنها خســتگی برایم می ماند. برای همین 
تصمیم گرفتم کارم را رها کنم تا فرزندم را 
خودم بزرگ کنم. درآمدمان نصف شــده، 
همسرم دو شیفت کار می کند و پس اندازی 
هم نداریم. تنها هزینه دو قلم داروی آهن و 
ویتامین هر دو هفته یک بار فرزندم ۵۰۰هزار 

تومان است«.
سمانه در مورد دریافت وام فرزندآوری 
می گوید: »۵ ماه بعد از آنکه فرزندم به دنیا آمد 
به دنبال دریافت وام رفتم اما شرایط دریافت 
این وام برای ما سخت بود و نتوانستیم ضامن 

پیدا کنیم«.

حساب و کتاب، 
اجازه فرزندآوری را نمی دهد

ســه. فاطمه و میلاد فرزنــدی ندارند. 
آنها ۵ سال پیش تشــکیل خانواده دادند و 
در یک خانه اجاره ای در مرکز شهر زندگی 
کردند. فاطمه می گوید: »با آنکه هر دو کار 
می کردیم اما نتوانستیم موقعیتمان را حفظ 
کنیم. دو ســال بعد از ازدواج، از پس تأمین 

کرایه خانه برنیامدیم و به کرج رفتیم«. او از 
تلاش دونفره برای خرید یک خانه می گوید: 
»همه کار کردیم. ماشین مان را فروخیتم و 
با پس اندازی که از هدایای عروسی برایمان 
باقی مانده بود، یک مغازه در حاشــیه کرج 
کرایه کردیم. پیش خودمان گفتیم، شغل 
آزاد بهتر از کار برای کارفرما با حقوق ۱۰ - ۱۲ 
میلیون تومانی است. از شغلم استعفا دادم و در 
مغازه ایستادم و همسرم هم بعدازظهرها به 

من ملحق می شد«.
کار آنها اما نگرفت. آن طور که می گوید، 
میزان درآمدشــان با هزینه هــای مغازه 
نمی خواند و بعد از یک سال مجبور به بستن 
مغازه شدند. فاطمه می گوید: »پیش خودمان 
گفتیم چند سال بعد درآمدمان بهتر می شود 
و یک خانه در همیــن کرج می گیریم و بعد 
برای بچه دار شدن اقدام می کنیم. حالا هر 
جور که حساب می کنیم از پس هزینه های 
فرزند برنمی آییم. در بهترین حالت، درجا 

می زنیم«.

طبقه متوسط فقیر، نگران آینده
هر سه نمونه موردی گزارش، افرادی از 
طبقه متوســط جامعه هستند؛ کسانی که 
اگرچه به لحاظ فرهنگــی در همان طبقه 
متوســط قرار دارند اما موقعیت اقتصادی 
آنها، به خصوص طی سال های اخیر بسیار 
تضعیف شــده است. کســانی که قرار بود 
تحصیلات و شغل شــان آنهــا را به لحاظ 
اقصادی در جایگاه مناسب تری قرار دهد، 
حالا در تأمین حداقلی ترین نیازهای زندگی 
خانواده خود مانده اند؛ افــرادی که نگران 
داشتن حتی یک فرزند هســتند و اگر هم 

فرزندی داشته باشــند، به سختی از پس 
تأمین هزینه های تک فرزندشان، برمی آیند.

این نمونه ها البته به لحاظ کثرت، چندان 
قابل اعتنا نیســتند. همان طور که گفتم، 
ممکن است وضعیت برخی از آنچه در گزارش 
گفته شد بهتر یا بدتر و بسیار بدتر باشد اما 
مسأله اصلی این است که بخش کثیری از 
افراد جامعه ما از طبقه متوسط و کارگر، امروز 
توان تأمین حداقلی تریــن نیازهای خود را 
ندارند. آنها برای تأمین هزینه های خانواده 
خود، باید چند شیفت کار کنند و از بسیاری 

از نیازهای اساسی بگذرند.
در چنین شرایطی سیاست هایی چون 
پرداخت وام ۴۰ میلیون تومانی یا بیشــتر، 
واگذاری زمین، ســهمیه ثبت نام خودرو 
و... نمی توانــد تغییر چندانــی در دیدگاه 
این طبقات به وجود بیــاورد، ضمن اینکه 
دست یابی به همین مشوق  ها هم چندان کار 

آسانی نیست.
بــا چنیــن سیاســت هایی نمی توان 
طبقه متوســط نگران از آینده را ترغیب به 
فرزندآوری کرد؛ آنها که انتظارشان از تربیت 
فرزند و خواست آینده ای بهتر برای او، هیچ 
ســنخیتی با موقعیت اقتصادی شــان که 
روزبه روز بدتر می شود، ندارد. همچنین با این 
دست سیاست ها، نمی توان طبقه کارگری 
که سقوط آزاد به زیر خط فقر را از خیلی وقت 
پیش آغاز کرده، ترغیب به فرزندآوری کرد. 
این دست سیاست ها را باید در ردیف همان 
کار فرهنگی شهرداری ها در قالب بنرهای 
تشــویقی فرزندآوری قرار داد و نباید توقع 
چندانی از کارآمدی آن برای تغییر وضعیت 

داشت.

بیمه اجتماعی را بی معنا نکنید!

اخیراً مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی در نشست 
هم اندیشــی با کانون های عالــی کارگران بازنشســته و 
مستمری بگیر سراسر کشور گفته اند: فرمول فعلی محاسبه 
مستمری براساس میانگین دو ســال آخر کار است اما این 
فرمول باعث می شــود برخی افراد با افزایش حقوق در دو 
سال آخر مستمری بیشــتری دریافت کنند. ما باید فرمول 
را به گونه ای اصلاح کنیم که میانگین تمام ســنوات کاری 
مبنای محاسبه قرار گیرد که این مسأله مورد استقبال و تأیید 

کارشناسان و حتی بیمه پردازان و بازنشستگان نیز است.
درباره این گفته، چند نکته قابل طرح است:

اول. در سالنامه ۱۴۰۲ حدود ۲۵درصد مستمری بگیران 
با حکم پایه کمتر از حداقل دستمزد و حدود ۵۰درصد کمتر 
از دو برابر حداقل دستمزد مستمری می گیرند. تقریباً همین 
نسبت درباره ترکیب بیمه پردازان هم برقرار است. ۲۵درصد 
مابقی هم از گروه های شغلی نظیر کارکنان بخش دولتی، 
شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی، اعضای هیأت علمی 
دانشگاه ها و... هستند. اگر ادعای مدیرعامل درباره افزایش 
حقوق در دو سال آخر صحت داشته باشد، باید در جایی از آمار 
سازمان خود را نشان دهد. باید توجه داشت که خود حداقل 
دستمزد در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰درصد خط فقر بوده است.

دوم. بنا به احکام برنامه پنجم در سازمان تأمین اجتماعی 
کمیسیونی برای بررسی چنین مواردی )افزایش نامتعارف 
حقوق در دو سال آخر بیمه پردازی( ایجاد شد و افزایش های 
نامتعارف حقوقی در سال های پایانی دوره کاری را بررسی 
می کــرد و در اغلب موارد هم یا چنیــن پرونده هایی را رد و 
کارفرما را جریمه می کرد یا بعضاً میانگین ۵ سال آخر را برای 
چنین مواردی مبنای محاسبه مســتمری قرار می داد. در 
برنامه ششم و هفتم هم به رغم اینکه چنین حکمی نیست، 
سازمان به این راحتی افزایش های نامتعارف را نمی پذیرد؛ 
نه تنها در دو ســال آخر بیمه پردازی، بلکه حتی بعد از دوره 

زایمان.
سوم. در کشــوری که افراد در دوره اشــتغال ۳۰ ساله 
به طور میانگین تورم بالای ۲۰درصد را تجربه می کنند و در 
حوزه های معیشتی بالای ۳۰درصد، با چه ضریبی بنا است 
مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی به میانگین کل دوره 
کاری تعمیم یابد؟ معیار به روزسانی چیست؟ در کشوری که 
الان بیش از ۳۰درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق هستند 
و مستمری بیش از ۶۰درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی 
کمتر از خط فقر مطلق است، چنین طرح هایی جز افزایش 

میزان و شدت فقر چه پیامدی دارد؟
چهارم. وقتی چند ســال اســت که دولت سیاســت 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان با شــاغلان هم رده را 
دنبال می کند و اولین برنامه وزارت رفاه در دولت فعلی هم 
تأکید بر تداوم اجرای این سیاست بوده )درست یا نادرست(، 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در چه چارچوبی چنین 
اصلاحات پارامتریکی را طرح کرده اســت؟ اساساً وقتی در 
نهایت بنا بر همسان سازی مستمری بازنشستگان با شاغلان 

است، چنین ایده متناقضی چه معنایی دارد؟
پنجم. مدیرعامل مدعی شده اند که حتی »بیمه پردازان« 
نیز از تغییر مبنای محاسبه مســتمری به کل دوره کاری 
استقبال کرده اند. واقعاً اگر شــواهدی در این زمینه وجود 
دارد، خوب است منتشر شــود و مورد بحث و بررسی قرار 
گیرد، چون این برخــلاف کل ادبیات نظــری این حوزه و 

اقتصادسیاسی اصلاحات بازنشستگی است!
ششم. به لحاظ تصویر سازمانی این رویه درستی نیست 
که دلیل هر تغییر یا اصلاحی، تقلب یا دستکاری اطلاعات از 
سوی بیمه شدگان معرفی می شود. این می تواند به بهانه ای 
برای پنهان کردن بی کفایتی های خود سازمان تفسیر شود.

هفتم. در دهه ۱۹۹۰ چنین تغییــر پارامتری در برخی 
کشورها و آن هم برای ورودی های جدید نظام بیمه ای اعمال 
شد. این کشورها اغلب تورم ۳۰ ساله کمتر از ۳درصد دارند 
و به رغم این، پژوهش های جدید در برخی از همین کشورها 
افزایش فقر بازنشســتگان را به اصلاحات آن دهه نســبت 
می دهند. بیمه اجتماعی مبتنی بــر یک قرارداد اجتماعی 
است و اصلاح آن نیز باید در چارچوب چنین قراردادی باشد. 
طرح چنین دستکاری هایی در ایران صرفاً به فقیرانه ترشدن 

مستمری ها و بی معناشدن بیمه اجتماعی منجر می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مزد کارگران در سال آینده براساس تورم و 

سبد معیشت تعیین می شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این همبســتگی 
بین کارگر و کارفرما حلال بسیاری از مشکلات است، گفت: 
در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده براساس تورم و سبد 

معیشت تعیین شود.
به گــزارش ایلنا، احمــد میدری در نشســت کارگروه 
اقتصادی و اشتغال استان یزد، اظهار کرد: نوع مدیریت استان 
یزد در موضوعات قانون مشــاغل سخت و زیان آور، اشتغال 

اتباع بیگانه، تعاونی ها و... الگوی مناسبی است.
وی با اشاره به اهمیت پیوند واحدهای کوچک با واحدهای 
بزرگ، اظهــار کــرد: در صورتی که بین کارگــر و کارفرما 
همبستگی به وجود بیاید بسیاری از مشکلات رفع می شود.

میدری با بیان اینکه سن بازنشســتگی در ایران پایین 
آمده و به ۵۲ سالگی رسیده، گفت: در تلاشیم مزد کارگران 

در سال آینده براساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.
»محمدرضا بابایی« استاندار یزد نیز در این جلسه ضمن 
اشاره به اینکه ۴۱درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی یزد 
غیربومی هستند، گفت: بیمارســتان های استان به علت 
مراجعه بیماران از استان های دیگر، دچار کمبود تخت است.

وی با اشاره به این که اســتان یزد بار اشتغال کشور را به 
دوش می کشــد، گفت: یزد نیازمند یک نگاه ملی برای رفع 

این مشکلات است.

یادداشت

خبر

تشویق افزایش جمعیت در جامعه ای که جیب مردمش خالی است

مصائب فرزندآوری برای مزدبگیران

اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک آستانه
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140360318006012073 مورخه  1403/10/01 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
آستانه تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای/خانم شایسته معقول فرزند محمد رفیع  بشماره 
شناسنامه 541 صادره از رودسر در ششدانگ یکبابخانه و محوطه به مساحت 953.63  متر مربع 
به شماره پلاک 252 فرعی از 58 اصلی مفروز و مجزی شده از  58 اصلی واقع در امیر هنده امیر 
سلطان مورد خریداری از مالک رسمی آقای/ حسین عاشور پور ) زارع صاحب نسق ( محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1403/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1403/11/17

یداله قاسم زاده لالمی 
رئیس ثبت اسناد و املاک آستانه 1/2558/ م الف

اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک آستانه
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140360318006012231 مورخه 1403/10/03 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
آستانه تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای میلاد میرزا پور کلده فرزند ابراهیم   بشماره 
شناسنامه 220 صادره از اسالم در ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر یکباب ساختمان به مساحت 
214.25 متر مربع به شماره پلاک 108  فرعی از 65 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک یک فرعی 
از 65 اصلی واقع در قریه سالستان بخش 14 گیلان مورد خریداری از مالک رسمی آقای کوچک 
عبیدی آستانه ) زارع صاحب نسق ( محرز گردیده است.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1403/11/02 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1403/11/17

یداله قاسم زاده لالمی
 رئیس ثبت اسناد و املاک آستانه 1/2557/ م الف

اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک آستانه
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140360318006011853 مورخه  1403/09/24 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
آستانه تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای/خانم علی محمدی  فرزند حسین  بشماره شناسنامه  
82 صادره از کرمان  در ششدانگ یکبابخانه و محوطه به مساحت 300.42 متر مربع به شماره پلاک 
1182  فرعی از105  اصلی مفروز و مجزی شده از 105  اصلی واقع در قریه صفرا بسته بخش 14 
گیلان  مورد خریداری از مالک رسمی آقای/  عباس شعبانی ) زارع صاحب نسق ( محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1403/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1403/11/17

یداله قاسم زاده لالمی
رئیس ثبت اسناد و املاک آستانه 1/2561/ م الف

زهرا معرفت

در حالی که حقوق حتی در 
بهترین حالت کفاف هزینه های 

حداقلی زندگی را نمی دهد، 
خوشبین بودن به سیاست های 
تشویقی حداقلی و غیرمطمئن 

دولت ها برای فرزندآوری، 
ساده انگاری است

کثیری از افراد جامعه از طبقه 
متوسط و کارگر، توان تأمین 

حداقلی ترین نیازهای خود را 
ندارند و برای تأمین هزینه های 

خانواده باید چند شیفت کار 
کنند و حتی از نیازهای اساسی 

نیز بگذرند

معاون سابق امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: 
بحران صندوق های بازنشســتگی اینجا خود را بهتر نشان 
می دهد که وابستگی به بودجه عمومی دولت با در نظر گرفتن 

کسور سهم کارفرمایی بیش از ۹۰درصد است.
به گزارش خبرآنلاین، »اکبر شیرمحمدی« کارشناس 
حوزه رفاه و تامین اجتماعی اظهار داشت: صندوق بازنشستگی 
کشوری از ســال ۱۳۸۱ نقطه سربه ســری را گذراند یعنی 
کسورات و ســرمایه گذاری ها دیگر جواب گوی حقوق نبود 

بنابراین کسری می آوردند و به بودجه عمومی وابسته شدند. به 
طور طبیعی تا امروز هم این روند ادامه پیدا کرده و به ابربحران 
و ابرچالش تبدیل شده است. آن طور که کارشناسان صندوق 
بازنشستگی بررسی کرده اند، در آینده هم این روند به صورت 

تصاعدی خود را نشان می دهد.
وی افزود: به هرحال بحران در صندوق های بازنشستگی 
از اینجا خود را بهتر نشــان می دهد که وابســتگی به بودجه 
عمومی دولت با در نظر گرفتن کسور سهم کارفرمایی بیش 
از ۹۰درصد اســت. یعنی کمتر از ۷درصد سرمایه گذاری ها 
پاسخ گو هستند و کمتر از ۱۳درصد کسور سهم مستخدم و 
کارفرمایی و مابقی هم کمک دولت. اگر ســهم کارفرمایی را 
هم به عنوان کمک دولت بگیریم، نزدیک به حدود ۹۰درصد 
را دولت تامین می کند. پرداختی صندوق بازنشســتگی در 
سال جاری بیش از ۲۸۰ همت بوده است. با توجه به افزایش 
تعداد بازنشستگان، کاهش ورودی های صندوق و همین طور 
سرمایه گذاری پایین، این روند همچنان در سال های آینده 
بیشتر خود را نشــان می دهد. همچنین کاهش ارزش پول 
و تورم، وابستگی به بودجه را بیشــتر می کند. از طرف دیگر، 

کمک های رفاهی که بازنشســتگان انتظار دارند و نیز آنچه 
که به عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگی مطرح شده، 
عددهای پرداختی و ردیف های بودجه را اضافه می کند؛ مثل 
ردیف بودجه کمک دولت برای حقوق بازنشســتگی، ردیف 
بودجه برای متناسب سازی، ردیف بودجه برای خدمات درمانی 
و.... ما می بینیم ردیف های بودجه خودبه خود اضافه می شود و 
عددهای بزرگ را نشان می دهد. اگر ما بخواهیم محاسبات 
اکچوئری داشته باشیم و آینده صندوق را ببینیم، با این روندی 
که الان وجــود دارد، عدد واقعــی را نمی توانیم ببینیم ولی 
می توانیم برآورد کنیم که وابستگی به بودجه عمومی براساس 

محاسباتی که وجود دارد، تصاعدی است.
شیرمحمدی تصریح کرد: امسال اگر ۲۸۰هزار میلیارد 
تومان پرداختی حقوق بازنشستگی است، برآورد شده در سال 
۱۴۰۸ با افزایش یکسان ۲۰درصد، بیش از ۵۶۰هزار میلیارد 
تومان پرداختی حقوق بازنشستگی خواهد بود. این نکته هم 
وجود دارد که امسال ما متناسب ســازی حقوق را هم اضافه 
کردیم، بنابراین این روند، اصلا عدد مشخص سال های آینده 

را دگرگون می کند.

کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی:

وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه هولناک است

گزارش

صبح دیروز گروهی از کارگران شــرکتی بهره برداری از 
شبکه های آبیاری و زهکشــی کارون بزرگ برای پیگیری 

وضعیت شغلی خود در محوطه داخلی شرکت تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارگران در این باره گفت: از سال ۹۵ 
حدود ۱۵۰ کارگر شرکتی طرح آبیاری کارون بزرگ خواهان 
تبدیل وضعیت و عقد قرارداد مستقیم با کارفرما بودند که از 
این تعداد حدودا ۸۰ نفر از کارگران قبل از سال ۱۴۰۰ تبدیل 
وضعیت شده اما وضعیت استخدامی حدود ۳۵ کارگر به رغم 

ارائه مدارک استخدامی به سازمان آب و برق خوزستان هنوز 
مشخص نیست.

وی با بیان اینکه به دفعات از مدیران شــرکت درخواست 
تبدیل وضعیت شغلی خود را همانند سایر همکاران کرده ایم 
و در هر دور مدیران و مســئولان فقط وعده می دهند، گفت: 
ســازمان آب و برق خوزســتان باید تکلیف خود و کارگران 
شرکتی زیرمجموعه خود را مشخص کند تا کارگران امنیت 

شغلی و معیشتی پیدا کنند.

کارگران طرح آبیاری کارون بزرگ تجمع کردند
خبر

رضا امیدی، جامعه شناس

کارگران »کارخانه قند خاورمیانه« به نامشــخص بودن وضعیت مطالبات معوقه خود 
معترض هســتند. به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران با بیان اینکه چندین ســال است از 
مسئولان شرکت پیگیر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستیم و آخرین بار مدیرعامل وقت 
وعده اجرا آن را تا فروردین سال جاری را داد که متاسفانه تاکنون بعد از گذشت نزدیک به ۱۱ماه 
هنوز عملی نشده، اظهار کرد: این وعده ها در حالی به کارگران داده می شود که روز دوشنبه و 

همزمان با اعتراض کارگران سرپرست فرمانداری شوش با حضور در محل نمازخانه کارخانه 
وعده پیگیری مطالباتمان را داد. به گفته وی، بخش دیگری از مطالباتمان مربوط به پرداخت 
نشدن هزینه یک وعده غذا در کارخانه است که متاسفانه پیگیری نمی شود. او گفت: دستمزد و 
مزایای ما در مقایسه با دیگر کارگران شرکت های تولیدی منطقه )که کار مشابه انجام می دهند( 

متفاوت است اما مدیران شرکت و هیات مدیره توجهی به مطالبات ما نمی کنند.

وضعیت مطالبات کارگران »قند خاورمیانه« نامشخص است


